
  
  
  
  
  
  

  دوم  نیمسال نامۀ تخصصی پژوهشنامۀ ادیان، سال اوّل، شمارۀ 
  
 

  در هند و ایران باستان» اشه«و » ریته«بررسی تطبیقی 

  ∗ابوالقاسم پیادۀ کوهسار

  
  چکیده

در میان پرسش های انسان دربارۀ هستی پیرامون خود، پس از سوال از چگـونگی پیـدایش                 
یکـی  . جهان، پرسش از چگونگی برقراری و بقای کیهان، اساسی ترین پرسش او بوده است             

 »نظم کیهـانی  « که به این مساله داده شده است، وجود یک اصل            از عمومی ترین پاسخ هایی    
 در هستی است که باعث می شود جهان با هماهنگی و استواری بـه پـیش      »قانون کیهانی «یا  

در اعتقادات هند باستان، این اصل نظم یا قـانون کیهـانی بـا عنـوان                . رود و بقاء و دوام یابد     
ریته و اشه هم به لحاظ      . معرفی شده است  » اشه«یا  » رتها« و در ایران باستان با عنوان        ،»ریته«

مفهومی و هم به لحاظ زبان شناختی یکسان اند و هر دو، اعتقاد به وجود اصل نامتـشخص                  
نظم در هستی را، که مبنا و مجرای تمام نظامهای کیهانی، آیینی و اخلاقی در جهـان اسـت،                   

ۀ خدایان قرار دارند و بیرون رفـتن        ریته و اشه تحت نظارت و محافظت ویژ       . نشان می دهد  
. از حدود آنها و شکستن حرمت و قوانین آنها با مجازات و شوربختی همـراه خواهـد بـود                  

بنابراین همۀ دینداران و حتی خدایان می کوشند تا با این قانون کیهانی هماهنـگ  باشـند و                   
بـه راسـتی    (» اَشَوَن«یا  ) هدارندۀ ریت (» ریتاون«بر طبق اصول آن رفتار کنند، تا شایستۀ عنوان          

  .گردند و به سعادت و نیکبختی بی زوال و همیشگی دست یابند) پیوسته
  

  کلید واژه ها
  .نظم کیهانی، قانون کیهانی، ریته، اشه

                                                           
 ی گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود و دانشجوی دکتری ادیـان و عرفـان                عضو هیأت علم    * 

  .علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامیتطبیقی، واحد 



  
  
  
  
  
  
  

  وهشنامۀ ادیان ژپ  
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  1نظم کیهانی
اصطلاح نظم کیهانی بر اصل یا اصولی دلالت دارد که عمومی ترین ماهیت نظم امور               

زۀ رفتار انسانی این مفهوم برای اشاره به حقیقت،          در حو  .در جهان را نشان می دهند     
و عدالت، و با کمی بسط، به تمـام انـواع            بشر درستی و حقانیت،  یا اشاره به حقوق       

 هنجارهای اجتماعی و اخلاقی که جامعه بر مبنای آنها بنا مـی شـود، مـورد اسـتفاده                  
  بعُد مفهـومی یـا   -1 :دارای دو بعُد است» قانون کیهانی«ظاهراً مفهوم . قرار می گیرد

 ،فاده مـی شـود    ـانی است ـظم جه ـی ن ـذهنی، که درآن از این اصطلاح برای بیان ادراک        
این قانون مبنـا و معیـار قـضاوت هـا و اعمـال         بعُد کاربردی یا عملی، که درآن-2

 کیهانی در چارچوبی فرهنگـی، هـم بـه           نظم محققان، نظر   به. گیرداخلاقی، قرار می    
رای سازمان دهی ساختار ها و اجزای جهان و هـم بـه عنـوان الگـویی                 عنوان قالبی ب  

برای سازمان دهی حیات انسانی به گونه ای متناسب با ماهیّت حقیقـی جهـان عمـل                 
 برای آن دسته از فرهنگها که چنین اعتقادی را بـسط و گـسترش داده انـد،                  2.می کند 

ابل چشم پوشی برای نظـامی      اصل قانون کیهانی به عنوان مبنایی گریز ناپذیر و غیر ق          
اطمینان به وجود نظمـی حـاکم در        . جهانی، یا بقای مفهوم نظم کیهانی عمل می کند        

کل جهان به نوبۀ خود به صورت این اعتقاد عمومی منعکس می شـود کـه حـوادث                  
نیستند، بلکـه بخـش     ) و از این رو بی معنی     (فردی درون جامعه رخدادهای تصادفی      

بـه  . دار بزرگتری هستند که در سرتاسر زمان بـسط یافتـه انـد            هایی از قالبهای معنی     
و در   علاوه، این اعتقاد که کل جهان بر مبنای  نظمـی طبیعـی و اخلاقـی بنـا شـده                     

ادر ـ ق ـ –ورت فردی و چه به صورت گروهـی       ـه به ص  ـ چ -ها را ـجریان است، انسان  
ندگی برخـورد   معرفتی ز می سازد تا به نحو موثری با بحران های معنوی، اخلاقی و             

 در  4 و بعـدها دهرمـه     3هـریت: نمونه هایی از مفهوم قانون کیهانی عبارت اند از        . دـکنن
                                                           

1 . cosmic-order 
2 . Long, J., Bruce, "cosmic law", Encyclopedia of Religion, vol. 4, p. 88. 
3 . rta  
4. dharma 
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، 3 در کنفوسیوسی و تائوئی 2 مینگ– در دین بودایی، تائو یا تئین1سنت هندی، دهمه 
 – در سنت یونانی   8، یا هیمارمنی  7، لوگوس 6، دیکه 5 در دین مصر باستان، مویرا     4مئت

 و بـالاخره در واژگـان     ،، حق، قسمه، شریعه، فطره و خلق در اسـلام          االله رومی، سنت 
 با افزودن   11. یا قانون طبیعی   10 به بعد، یوس ناتوراله    9فلسفه غرب از هوگو گروتیوس    

 ایرانی به این فهرست به بررسی نظریه نظم کیهانی در دو سنت هنـدی               13و اشۀ 12ارته
  .و ایرانی خواهیم پرداخت

  
  ریته

ن کیهانی را در کهن ترین مراحل تاریخ دینی خود مطرح کردند و             هندوها مفهوم قانو  
بـرای  . این اصل را مبنای اصلی توسعۀ تمامی سنت خود تا حال حاضر قـرار دادنـد               

ریتـه  . ریته و دهرمه  : از دو اصطلاح استفاده شده است     اشاره به قانون کیهانی معمولاً      
 یا فقط بر جریان امـور تـسلط    طبیعیبه معنای نظم کیهانی، قانونی است که بر جهان      

کاربردهای نوعی این اصطلاح شامل معانی مرتبطی نظیر نظـم مقـرر یـا قـانون              . دارد
در  .الهی، حقیقت یا حق، و چیزی که متناسب، درست یا صـحیح اسـت، مـی شـود                 

، نظریۀ نظم کیهانی با عنوان      ریگ ودا مجموعۀ ادبیات ودایی، به ویژه کهن ترین آنها         
بـه  ) r(» ری«اصطلاح ریته از ریـشۀ فعـل سنـسکریت          . فی شده است  اصل ریته معر  

                                                           
1. dhamma 
2. tine-ming  
3. Daoism  
4. maat  
5. moira 
6. dike 
7. logos 
8. heimarmenē 
9. Hugo Grotius (1583-1645) 
10. jus naturale 
11. Idem, p. 88. 
12. arta 
13. aša 
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بنابراین، ریته معـرف  . است» ، به درستی با هم جور بودن      رفتن، حرکت کردن  «معنای  
نظم کیهانی است که اجازه می دهد تا جهان به آرامی بـه پـیش رود، ماننـد سـاختار                    

آن،  ود را دارنـد و در     پویایی که درآن همۀ چیزها و همۀ اعمال، جایگـاه درسـت خ ـ            
ایـن واژه از    . همۀ اجزا در نوعی همزیستی سیال، حامی و مقـومّ کـلّ مجموعـه انـد               

 انگلیسی از آن مـشتق مـی شـود،         2 یونانی، که هارمونی   1با هارموس » آر«طریق ریشۀ   
 4»آرت«، ریـشۀ    )»پیـشه «،  »مهارت«به معنای ( لاتین   3»آرس«ارتباط دارد و همچنین با      

 بـه معنـای      ریتـو  ریته همچنین بـا اصـطلاح     . 6لیسی نیز مرتبط است    انگ 5»آرتیست«و
  7.پاییز و زمستان و بارندگی، همریشه است فصول، گردش منظم بهار، تابستان،

به زیبـایی سـامان     « بنابراین، اصطلاح ریته به طور ضمنی حاکی از تجربۀ جهانی           
 دینیارانه از خدایان و     است که قوانین آن می تواند نیروی خلاقی را به آن دست           » یافته

در حقیقت ریته نمایندۀ اعتقاد ودایـی بـه         . که ساختار آن را در می یابند، ارزانی دارد        
 و بـه   اسـتوارند نیرویی نامتشخص و نیرومند است که عوالم مادی و اخلاقـی بـر آن               

 ـ                 قا ـواسطۀ آن به شکلی جدایی ناپذیر به هم گره خورده اند و توسط آن اسـت کـه ب
 ریته حقیقت کیهانی است که نیروی موثری به اعمال آیینی ودایی می دهـد               .می یابند 

  .و به عنوان پایه و اساس سازمان اجتماعی عمل می کند
در سراسر دورۀ ودایی، ریته در چهارچوب قانونی نامتشخص فهمیده مـی شـد و    

در حقیقـت  . هرگز به آن شخصیت داده نشد یا به صورت یک خـدا فـرض نگردیـد        
ی که تغییر ناپذیر، و دارای حرمت و قداست اسـت، همـان ریتـه اسـت و                  نظم جهان 

-چون نظامهای مذهبی و اخلاقی هم تغییر ناپذیر و دارای حرمـت و قداسـت فـوق                

                                                           
1 . harmos 
2 . harmony 
3 . ars 
4 . art 
5 . artist 
6 . Mahony, William K., "Rta", Encyclopedia of Religion, vol. 12, p. 480. 
7 . Klostermaier, Klaus K., A Survey of Hinduism, p. 130. 
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 در  1. و آنها را در بر مـی گیـرد         استالعاده اند، ریته به طور مستقیم با آنها در ارتباط           
 300بـیش از    (این اصطلاح بارها     اما هیچ سرودی خطاب به ریته وجود ندارد،         وداها
اذعـان شـده    در ایـن سـرودها      . به کار رفته است   ریگ ودا   درسرودهای مختلف   ) بار

است که آفرینش در هماهنگی با ریته به وجود آمده و بارهـا گفتـه شـده اسـت کـه                     
خدایان بر طبق ریته عمل می کنند و ریته هم بر نظامهای کیهانی و هم بر رفتارهـای                  

، ریـگ ودا  بر اساس   » جایگاه ریته «. ت می کند و حاکم برآیین هاست      اخلاقی حکوم 
 برخی بر این باورندکه اساسی تـرین      2.در رفیع ترین آسمان یا در محراب آتش است        

است و این مفهوم را بـر       ) نظم کیهانی، حقیقت و اخلاقیت    (مفهوم ودایی، اصل ریته     
و تجربـۀ کـلام مقـدس مـی         ) به معنی اصل روحـانی    ( ی ودایی    3» سادهنا«گرفته از   

  4.دانند
تمـام   ه عنوان گسترده ترین اصـل حـاکم بـر         ـاز نقطه نظر سرایندگان ودایی، ریت     
غالباً همۀ آنها به ریته به عنوان اساسی تـرین          . حوزه ها و ابعاد محتمل آفرینش است      

 - صور مختلف شکلو نزدیکترین  چیز به حقیقت و زمینه ساز تجلیّ آن حقیقت به          
ریتـه بـه خـاطر      .  اشاره کرده اند   -س ترین آنها گرفته تا نامحسوس ترینشان        از ملمو 

چنین گسترۀ وسیع عملکرد، در شروح سرایندگان ودایـی بـا اشـیاء و جریـان هـای                  
در منتره ای   . مختلفی در عالم از قبیل خورشید، آتش و قربانی یکی گرفته شده است            

ریــشی . طبــق شــده اســت، ریتــه بــه وضــوح بــا خورشــید من5از ریــشی کاکــشیوتَ
 قدمی فراتر نهاده و خورشید را به صورت چرخ ریته تصور می کند کـه             6دیرگهتمََس

 در یکـی از     7ریشی ریجـیش ون   . استحرکت  در  دوازده پرّۀ ثابت دارد و در آسمان        

                                                           
1 . Radhakrishnan, S., History of Philosophy, Eastern and Western, p. 43. 
2 . Eliade, Mircea, A History of Religious Ideas, Vol. 1, p. 201. 
3 . sādhanā  
4 . Myers, Michael., Brahman, A Comparative Theology,  p. 173. 
5 . Kakšivat 
6 . Dirghatamas 
7 . Rjišvon 
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اگر چـه آن چیـزی      .  ورونه یاد می کند    -منتره های خود از ریته به عنوان چشم میتره        
سرودها مورد اشاره است، دقیقاً خود خورشـید نیـست، بلکـه            که در حقیقت در این      

. اصل یا نیرویی است که خورشید را بـه انجـام و تحقـق مـاموریتش وادار مـی کنـد         
 به این خاطر به عنوان ریتـه معرفـی شـده اسـت کـه باعـث                  بنابراین خورشید ظاهراً  

 در صـحنه    برانگیخته شدن اصل ریته، یا در حقیقت به خاطر تقلید کردن نقش ریتـه             
خورشید، چنانکه برای ما از فاصلۀ دور مشهود است، موجـودی بـه             . جهان می گردد  

نسبت کوچک، و البته روشنگر تمامی افق است و در کنار روشنایی غیر قابل سنجش             
خورشید همچنین . آن، نظم و قاعده کاملی در طلوع، غروب و حرکت آن وجود دارد     

ن عوامل در کنار هم، خورشـید را گویـاترین          ای. مهمترین عامل حیات در زمین است     
   1.کرده است نماد اصل ریته با توجه به نقش آن در آفرینش، بقا و برقراری آن،

  به تصویر ریتـه در اوپنیـشادها بپـردازیم بایـد گفـت کـه ریتـه تـار                   اگر بخواهیم 
ریته عنکبوت خلاقی است که با عناوین ازلی،        . عنکبوت و نیز عنکبوت خلقت است     

شکوه ترین و برجسته ترین در میان خدایان شناخته می شود و با حقیقت غایی یا                با  
، و نه ریتۀ 2»ریتم بریهت«موجود اعلی منطبق می گردد و در چنین حالتی با اصطلاح            

صرف خوانده می شود و به صورت نور درخشان، کلام اعظم که توسط خدایان بیان               
 بـا ایـن وصـف،       3 .ذرند، وصف می شـود    شده، و نیز دریایی که خدایان از آن می گ         

می دانند و این مطلب بـا ایـن واقعیـت کـه در              » حقیقت«معنای ریته را به طور کلی       
ی گیـرد، تأییـد     ـرار م ـ ـق) دروغ(» دروج«رابر  ـ در ب  - معادل اوستایی ریته   -اوستا اشه 
» اآلیثئی ـ« داریم که در کتاب خود اشه را بـه           پلوتارک را نیز  همچنین گواهی   . می شود 

 4افزون بر این، در متـون ودایـی ریتـه در برابـر انریتـه              . یعنی حقیقت ترجمه می کند    

                                                           
1 . Chttopadhyaya, D. P., History of Science, Philosophy and Culture in Indian 

Civilization, vol. XII, part. 3, p. 182. 
2 . rtam brhat 
3 . Chttopadhyaya, p. 183. 
4 . anrta 
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یـا  مفهوم ریته تا مدتها رابطۀ نزدیکی بـا سـتیه           . یعنی نادرست یا باطل قرار می گیرد      
 معنای ریته با توجه به اصطلاح مقابل آن در متون قابل فهم است،              1.داشت» حقیقت«

اگـر خـدایان یـا انـسانها بـر          .  ودایی به چشم نمی خورد     چرا که ریته در ادبیات پسا     
انریتـه معـادل    . خلاف ساختارهای ریته عمل کنند، بـه آنهـا انریتـه گفتـه مـی شـود                

از ایـن رو، ریتـه معنـای        . اسـت ) نادرست (3و حتی اَستَیه  ) نادرست، خطا  (2وَریجینه
  4.را دارد» حقیقت«مقابل آنها، یعنی درست و صحیح و 

  
  انریته و خدای

 ،»آنکه دارندۀ ریته سـت    «:  خدایان را اغلب با القابی از این دست می خواند          ریگ ودا 
این توصیفات بیان   . »او که از ریته زاده می شود      «، یا   »اوکه بر طبق ریته رشد می کند      «

کنندۀ این اعتقاد ودایی اند که خدایان نیروی خود را از وفاداری و وابستگی به قانون                
 ریته به عنوان منبع بی تشخص نظم کیهانی و اخلاقی، دارای جنبۀ             .کیهانی می گیرند  

 از توانایی خود در فهم      خدایان توانایی خلقت جهان را عملاً     . آفرینندگی مهمی است  
، ریتـه را بـه عنـوان اصـلی          ریگ ودا  در سرود های     5.اصول ریته به دست می آورند     

چون نیرویی بی تشخص و بـدون       مستقل از دئوه ها، که جدا، و بالاتر از دئوه ها، هم           
 خدایان، و به ویژه آدی تیه هـا، پاسـداران           6.شک مؤثر ایستاده است، معرفی می کند      
 یـا از آن زاده      ،ین در آن  ـدایان همچن ـ ـر، خ ـ ـغیور ریتۀ جاودانی هستند و از آن بالات       

، وداها پس در    7. به آن گردن می نهند و در آن رشد می کنند           ،) جاته -ریته(می شوند   
لـیکن نظـم و     . یته بر خدایان تقدم دارد و درقدرت و مرجعیت بر آنها غالب اسـت             ر

                                                           
1 . Schlerath, B., "Aša" � in Encyclopedia Iranica, vol. II, p. 694. 
2 . vrjina 
3 . asatya 
4 . Mahony, William K., p. 480. 
5 . Mahony, William K., p. 481. 
6 . Klostermaier, Klaus K., p. 130. 
7 . Radhakrishnan, S., p. 43. 
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است و بر مبنای اجرای مراسم آیینی       ) ستیه(قانون کیهانی، تجسم حقیقت و حقانیت       
، برای خالقی که    1اصطلاح دهاتا . بنیان شده و با آنها برقرار می ماند       ) ورتََه ها (مقدس  

روحانی خود به وجود می آورد و از آن، خورشید،          ) تپس(ریته را از گرمای ریاضت      
 چنین وصفی ممکن است کاملاً      2.ماه، آسمان و زمین را می آفریند، به کار رفته است          

 چرا که از یک سو، ریته مخلوق یک خداست و برای بقا بایـد               ،متناقض به نظر برسد   
د و از   تحت حمایت خدایان و حتی وابسته به اجرای آیـین هـا توسـط انـسانها باش ـ                

سوی دیگر، خدایان نیروی خلقت خود را از آن می گیرند و ریته جدای از آنها و بر                  
» دور«از منظر ذهن منطقی ما، این بحث        . فراز آنها ایستاده و بر همه چیز غالب است        

امّا بایـد متوجـه بـود کـه در ایـن      . باطلی است که پذیرش آن بسیار دشوار می نماید        
، بلکه با اسطوره و آیین سـرو کـار داریـم و زبـان ایـن دو                  مورد نه با منطق و فلسفه     

با این وصف، شگفت نیست کـه ریتـه کـه در نظـم     . مقوله کاملاً با هم متفاوت است    
 –حاکم بر جهان متجلیّ است، قدرت غالب بر خدایان باشـد و خـدایان هـم ریتـه                   

ریته بـا   .  فهمید ریته را نمی توان جدای از خدایان      . خوانده شوند ) نگهبان ریته (وراته  
الـوهیتی کـه در   . تعلق به رفیع ترین آسمان، از والا ترین الوهیت جدایی ناپذیر است           

  .رفیع ترین آسمان، منبع تمام خدایان فعالی است که جریان کیهان را برقرار می دارند
  

  نگاهبانان ویژۀ ریته
رای دو همان طور که گفته شد ریته مفهومی بی تشخص است که مـی تـوان آن را دا           

بعُد مادیّ و معنوی دانست، یعنی به اعتبـار نظـامِ اخلاقـی و رفتـاریِ درسـت و بـه                     
هنجار، دارای بعد معنوی و مینوی است، و به اعتبـار نظـام گـردش کیهـانی و نظـم                    

بنابراین، به نسبت اهمیت این اصل و ارتبـاط         . افلاک و جهان، دارای بعد مادی است      
ه نظر می رسد کـه بـه تـدریج ایـن اعتقـاد در ذهـن                 آن با بقا و دوام حیات، چنین ب       

                                                           
1 . dhātā 
2 . Long, J. Bruce, p. 89. 
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دینداران شکل گرفت که این اصل بنا به ضرورت توسط موجودات الوهی در هر دو               
هنـد و ایرانـی هـا بهتـرین عوامـل و            . ساحت وجودی حمایت و نظارت می گـردد       

 1مجریان این اصل کیهانی را از میان برترین گروه از خدایان خود یعنی آدی تیـه هـا                 
، الهۀ بزرگ اند که بـه آسـمان شـب منتـسب             »آدیتی«آدی تیه ها فرزندان     . گزیدندبر

آنها خدایان فرمانروایی  هستند .  دانسته می شود(devamātr)»  مادر خدایان «است و   
 ریتـه   ۀو به آنها عنوانهایی همچون درخشان، ژرف، زرین، بی گناه، پـاک و گرداننـد              

(r tavan)   آدی تیه ها عبـارت      ریگ ودا بنا بر   .  شده است  نسبت داده » نظام جهان « یا ،
، ورونـه را سـرور آدی       اوپنیشادها 2.ورونه، متیره، آریمن، بهگه، دکشه و امشه      : اند از 

  3.تیه ها می دانند
ورونه در حقیقت خدایی معمولی بود که کم کم جـای دیـائوس را گرفـت و بـه                 

 بـه طـور ویـژه صـاحب     و) R.V. 7, 82, 2( تبدیل شد (samrāj)یک پادشاه جهانی 
او بـر تمـام عـوالم،       . لقب اسوره گردید که بعد ها به خدایان دیگر هـم اطـلاق شـد              

زمین را گستراند آنچنان    «او  . و انسانها غالب است و حکومت دارد      ) دئوه ها (خدایان  
شیر را در گاوها، فهـم      « او   ».که قصاب پوست را می گستراند تا گلیم خورشید باشد         

» ش را در آبها، خورشید را در آسمان، و سـومه را در کوههـا قـرار داد                 را در قلبها، آت   
)R.V. 5, 85, 1-2.(4 اغلـب در رابطـه بـا    5. او نخستین نگاهبان یا محافظ ریته اسـت 

 ریـگ ودا تسلط ویژۀ ورونه و پیوند با اوست که از ریته صحبت می شود و گرنه در             
ر خانۀ ریته به وجود آمـده        ورونه د  6.سرودی مخصوص خطاب به ریته وجود ندارد      

خوانـده  » پادشـاه ریتـه   «او  . است، به ریته عشق می ورزد و گواه بر وجود ریته است           
کـسی کـه   . »بنا شده اسـت «شده و این نظم کیهانی که با حقیقت یکسان است، بر او             

                                                           
1 . adityas 
2 . Mitra, Varuna, Aryaman, bhaga, Dakša, Amša 

  .76-75، صص 1، جلد ادیان و مکتب های فلسفی هندشایگان، داریوش، . ٣
4 . Eliade, Mircea, p. 200. 
5 . Mohony, William K., p. 481. 
6 . Bhattacharji, Sukumari, p. 190. 
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 - و فقـط او    -قانون شکنی کند، در مقابل ورونه مسئول است و همیشه ایـن ورونـه               
 که با گناه، خطا و غفلت بر هم خورده است، دوباره بـر قـرار مـی                  است که نظمی را   

 ورونـه قـادر اسـت    1.همۀ اینها نمودار ماهیت وی به عنوان خـالق کیهـان انـد     . سازد
از آنجـا کـه     . ر عالم حرکت کند، چرا که عنصر زمینـی او آب اسـت            سآزادانه در سرا  

عنصر ورونه اند و او در      آبهایی که   -حقیقت یا ریته درون آبهای آسمانی مخفی شده         
از ...  ، و از آنجا که تمام آبهای زمینی، اعم از رودها، چـشمه هـا و                -آنها ساکن است  

آبهای آسمانی دانسته می شوند، پس ورونه در همه جا در آنها، حتی در کـوچکترین                
ظـاهر  « یعنی   3»ویشوه درشته « ورونه را    ریگ ودا  به همین خاطر     2.قطره حاضر است  

هـیچ چیـز از     . ورونه هزار چشم و دیده بانان بیشمار دارد       .  خوانده است  »در همه جا  
زیرا او بر همه چیز آگاه و توانا و نیرومند و حـاکم        . نظر باریک بین او در امان نیست      

  . کرده است) ریته(است و همین حکومت مطلق، او را ناظم عالم و قانون کیهانی 
در . انسانها را به هم مربوط می سـازد   ورونه ضامن میثاق ها و پیمانهایی است که         

حقیقت ورونه نیروی الزامی است که باعث اجرای این پیمـان هـا و معاهـدات مـی                  
صـفتی کـه میتـره    . این جنبه از خویشکاری ورونه او را با میتره پیوند می دهـد  . شود

است و این خـود گـواه بـر وظیفـۀ           » پیوند دهندۀ افراد  «اغلب با آن خوانده می شود،       
ی اوست و از آنجا که هیچ تعهد و پیمانی بدون نیرویی الزامی که ضامن اجـرای                 اصل

 از این رو، این دو خدا به صورت مکمـل هـم و بـا                .آن باشد سودی نخواهد بخشید    
بـه همـین خـاطر بـه آنهـا ریتـاون            . تشریک مساعی، چرخ نظام گیتی را می گردانند       

)r tavan ( و ریتسیه گوپه » صاحبان ریته«یا)r tasya gōpa ( گفتـه  » نگاهبانان ریتـه «یا
   4.اند

                                                           
1 . Eliade, M., pp. 200-201.  
2 . Myers, Michael W., p. 181. 
3 . višvadarašta 

  .59-57شایگان، داریوش، همان، صص . ٤
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یاد می شود و    »  ورونه -میتره«ه صورت ترکیب مزدوج     ه ب  ورون  و ه از میتر  معمولاً
این دو، سمت پادشاهی مطلق، محافظت از ریتـه،     . این، نزدیکی آنها را نشان می دهد      

ر دو   را بـر عهـده دارنـد و ه ـ         (vrata)نگاهداشت قانون و حفظ شرایع و سـوگندها         
همانطور که ذکر شد، هر دو      . صاحب علم مطلق، به ویژه در زمینۀ امور بشری هستند         

ی خود انگیخته تـر و پویـاتر بـه          لایزد حافظ ریته به شمار می آیند، ولی میتره به شک          
اینکه طبقۀ برهمنان را با میتره مرتبط دانسته اند، ظاهراً بـه سـبب              . این کار می پردازد   

ورونه، شاه الهی است، ولـی تنهـا در صـورتی موفـق             :  ها ست  نظام رده بندی مکمل   
انتظار مـی رود کـه فرمـانروای زمینـی بـا            . خواهد بود که میتره او را به کار برانگیزد        

مشاور دانای خود، یعنی برهمنی که پوروهیتا خوانده مـی شـود و همـواره بـا میتـره               
ان دریافت که ورونه که     ، می تو  ریگ ودا بنا بر   . یکسان داشته می شود، همکاری کند     

نمایندۀ جنبه ایستای فرمانروایی است، موقعیت پایدار خود را مرهون مداخلۀ متعادل            
 جدا می شود، نقشی ثانویه و       ه نقش میتره وقتی از ورون     1.و خدمات نیک میتره است    

 2.بـه وی اختـصاص دارد  ) R. V. 3, 59( فقط یک سرود ریگ ودافرعی است و در 
ادبیات متاخر زردشتی بارها از او نام برده شده است و در واقـع یـک                 و   اوستااما در   

   3).یشت دهم، مهر یشت(یشت کامل به او اختصاص دارد 
 را خدایی می داند که به نگاهدارندگان پیمانها پـاداش مـی             ه عموماً میتر  ریگ ودا 

 ایـن   ، با دادن نقش منتقمـی جبّـار بـه میثـره در برابـر پیمـان شـکنان                  اوستادهد، امّا   
این دو خویـشکاری در تقابـل بـا هـم           . خویشکاری پاداش بخشی را تعدیل می کند      

 پیمان شکنانی کـه میتـره بـه دنبـال تنبیـه             4.نیستند، بلکه از نظر منطقی مکمل هم اند       

                                                           
، به کوششِ بابک عالیخـانی،      مهر در ایران و هند باستان     ، ترجمۀ عسکر بهرامی،     "میثره در هند  "خندا، یان،   . ١

  .64، ص1384تهران، 
2 . Eliade, Mircea, p. 204. 
3 . Gnoli, Gherardo, "Mitra", Encyclopedia of Religion, vol. 9, p. 579. 

، مهر در ایران و هند باسـتان      ، ترجمه احمد رضا قائم مقامی،       " مفهوم میتره در معتقدات آریایی     "تیمه، پل ،  .  4
  .38ص 
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اینان کسانی هستند کـه نظـم       . نامیده می شوند  ) mitra-drūj(» دروج-میثره«آنهاست،  
مهـر  «ارند و به اصـطلاح      ذد ارته یا اشه بیرون می گ      را بر هم می زنند و پا را از حدو         

، خویشکاری های ورونه به اهورا مزدا داده شد و یکـی از             اوستادر  . می کنند » شکنی
   1.مهمترین کارهای اهورا مزدا محافظت از اشه گردید

  
  ریته و مایا

ورونه حتی در دورۀ ودایی نیز رو به زوال و فراموشـی مـی رفـت و در مقایـسه بـا                      
اگر او با دو . دایان گروه دئوه ها، از جمله ایندره، از محبوبیت اندکی برخوردار بود           خ

مفهوم دینی که از آینده ای استثنایی در تاریخ اعتقادات هند برخوردار بودنـد مـرتبط              
در مـورد   . این دو مفهوم ریته و مایا هـستند       . نبود، به کلی به فراموشی سپرده می شد       

 هم جزء ویژگـی  اوستات شد، اما در ارتباط با مایا که حتی در         ارتباط او با ریته صحب    
  . کمتر بحث شده است،های اهورا مزدا بر شمرده می شود

در نگاه نخست متناقض به نظر می رسد که نگاهبان ریته رابطۀ نزدیکـی بـا مایـا                  
اما این ارتبـاط بـا در نظـر گـرفتن ایـن حقیقـت قابـل فهـم اسـت کـه                       . داشته باشد 
نظر بر آن است که اصطلاح مایـا        . نیز دارد » جادویی« کیهانی ورونه بعُدی     آفرینندگی
 مایـا بـه معنـای       ریگ ودا در  . مشتق شده است  » تغییر دادن «به معنای   » مای«از ریشۀ   

تغییـر  «،  »تغییری که ساز و کارهـای خـوب را بـی اثـر مـی کنـد                «،  »تغییر ویران گر  «
به عبـارت دیگـر،   .  به کار رفته است2»یرتغییرِ تغی«و همچنین  » اهریمنی و فریب آمیز   

در مورد اخیر ما بـا      . می توان تصور کرد هم مایای خوب و هم مایای بد وجود دارد            
، یعنی جادوهای دگرگون کنندۀ نیرومند از نوع شیطانی، مثـل           »جادو ها «و» ترفند ها «

 یعنـی جـادوگر مکّـار بـی رقیـب لقـب دارد،            » مـایین « اژدها، کـه     3جادوهای وریترۀ 

                                                           
1 . Boyce, M., "Ahura mazda", Encyclopedia of Iranica, vol. I, p. 685. 
2 . alteration of alteration  
3 . vrtra 
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چنین مایایی به نظم کیهانی آسیب می رسـاند، مـثلاً باعـث توقـف مـسیر                 . مواجهیم
مایا های مبارزه : مایا های خوب دو نوع اند   . می گردد ... خورشید یا اسیر شدن آبها و     

که ایندره از آنهـا در هنگـام مبـارزه بـا موجـودات اهریمنـی                » مایاهای مقابله ای  «یا  
این مایا خاصِ خدایان    . شیاء و موجودات را می آفریند     استفاده می کند، و مایایی که ا      

این مایـای کیهـان شـناختی را مـی          . برتر است که در رأس همۀ آنها ورونه قرار دارد         
در واقع مـوارد پُرشـماری را، همچـون روز و           . توان به عنوان معادل ریته قلمداد کرد      

ته اشاره دارند، نتـایج     شب، مسیرِ خورشید، ریزشِ باران و سایر پدیده هایی که به ری           
  1.مایای آفریننده دانسته اند

  
  ریته و برهمن

به عنـوان حقیقـت غـایی       » برهمن«مفهوم ودایی ریته را می توان با مفهوم ودانته ای           
حضور ریته به عنوان اصل نظم دهنده و فعالیت آن در جهـان، تقریبـاً بـا                 . قیاس کرد 

برهمن نیرگونه،  . انته قابل تطبیق است   ادوایته ود » برهمن سگونه «و  » برهمن نیرگونه «
  .یعنی برهمن متجلی است» برهمن برای ما«است و برهمن سگونه، » برهمن درذات«

، »ریته برای عقل منطقی و استدلال و تعقل قابل دسترسـی نیـست            «این سخن که    
گفته می شود کـه     . برهمن نیرگونه به عاریت گرفته است     زبان ادویته ودانته را دربارۀ      

ریته دست یابد؛ آنچنانکه بعدها در نتیجۀ منطقی آمـوزه          » ماهیت«ان نمی تواند به     انس
برهمن نیز غیر قابل شناخت توصیف می        2)انیروه چانیه (» وصف ناپذیری «ادویته ای   

امـا ریتـه،   . شود و دستیابی به ذات برهمن و کشف ماهیت آن غیر ممکن مـی گـردد            
ریته مبنای تمـام نظـم و امتثـال قـانون           . تمانند برهمن، روی هم رفته ناشناخته نیس      

انسان مفهوم ریته را بـه قـانون طبیعـی تـشبیه مـی کنـد و آن را درآنِ واحـد،                      . است

                                                           
1. Eliade, Mircea, pp. 200-201. 
2 . anirvacaniya 
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کیهانی، اخلاقی و آیینی می سازد و درک می کند، همان گونه که بـرهمنِ در حالـت                  
  1.قابل شناخت می گردد) برهمن سگونه(تجلی 
نشئت می گیـرد، در     » جایگاه ریته «من از    صحبت از آن است که بره      ریگ ودا در  

صدای قربانی رشد می کند و وقتی که نوشابه سومه فشرده می شـود و سـرودها در                  
در . ظ آن اسـت   ـه محاف ـ ـد و سوم ـ  ـود می آی  ـمراسم خوانده می شود، حقیقتاً به وج      

روی  اشاراتی می یابیم که بر مبنای آنها تمام نیروهای خدایان از جمله نی             کنه اوپنیشاد 
وابسته به برهمن اند و از طریق بـرهمن اسـت کـه             ... سوزاندنِ اگنی، وزیدنِ وایو، و    

تمـام فراینـد اسـتدلال و تفکـر در          . تمام خدایان و همۀ حواس انسان کار مـی کننـد          
ها نشان می دهد که نیروی جادویی قربانی ها، پس از قرار گـرفتن در کنـار                  اوپنیشاد

عنوان نیروی متعالی و والا یعنی برهمن مورد اعتقاد قرار          ریته از آنها انتزاع شده و به        
بین » این همانی « از این برداشت متوجه می شویم که در حقیقت نوعی            2.گرفته است 

  .و برهمن برقرار است) نظم بی تشخص کیهانی( این دو اصل، یعنی ریته 
  

  ریته و آیینها
 و آیـین هـای دینـی در         یکی از دلایل اصلی پیچیدگی و اهمیت فوق العـاده مراسـم           

در باور هندوها   . سنت هندی، به ویژه در دورۀ برهمنی، ارتباط آنها با اصل ریته ست            
فعالیت درست آیینی تجسم سـاختار هـا و فرآینـد هـای قـانون کیهـانی، و اجـرای                    
نادرست آیین نشان دهندۀ فروپاشی نظم کیهانی است که برای جامعه به همان اندازه              

بنـابراین،  . کند و رودخانه ها جریان نداشته باشند، ویرانگر است        که خورشید طلوع ن   
برخی نهاد قربانی را یکی از پیامدهای اصل ریته می دانند که توسط ریشی هـا، و از                  

.  به وجود آمـده اسـت      -که تنها راه رسیدن به آن است      -طریق مراقبۀ مستقیم بر ریته      
ه شد، ریته به عنوان نظیر قربانی تلقی         ارائ ساینهدر سنت براهمنه ای، که نهایتاً توسط        
                                                           

1 . Dasgupta, Surendranath, vol.1, p. 36. 
2 . Mahony, William K., p. 481. 



 
  
  
  
  
  

  در هند و ایران باستان» اشه«و » ریته«  بررسی تطبیقی 
 

٧٣

البته این تناظر را نباید به اشتباه به عنوان تقلیل ریته به قربانی محض به شمار               . گردید
 1»خود قربـانی سـازی    «قربانی در حقیقت خود، چیزی جز مفهوم عمیق تری از         . آورد

 تـپس  .آمده اسـت، نیـست   ) پوروشه سوکته (موجود اعلی، چنانکه در سرود پوروشه       
جامع موجود اعلی، که منجر به ظهور ریته و ستیه شد، چیزی جز قربانی کردن خود،        

اگـر سـتیه    . یعنی به فعالیت در آوردن و بروز نیروهای  بالقوه خلاق خودش، نیست            
وضعیت وجود شناختی موجود اعلی را نشان می دهد، ریته نمایندۀ نیروهـای بـالقوۀ    

   2.خلاق اوست
  

  دهرمه
ودایـی   ی که در سنت هندی بیانگر نظم کیهانی است و در ادبیات پسا            اصطلاح دیگر 

برقـرار کـردن، خلـق کـردن یـا           (3»دها«دهرمه از   . جای ریته را گرفت، دهرمه است     
از این رو، این اصطلاح به چیزی اشـاره دارد کـه بـا              . مشتق می شود  ) حمایت کردن 

وم و برقـرار و ثابـت       توجه به هم نظم طبیعی، و هم نظم اجتماعی و اخلاقـی، مرس ـ            
از لحاظ لغوی، دو اصطلاح ریته و دهرمه ظاهراً در طول تاریخ برای بیان سـه                . است

و از ایـن رو قـانون       ( قانون حاکم بـر نظـم طبیعـی          -1: مقولۀ معنایی به کار رفته اند     
 اصول هنجاری که نظام های اجتماعی و اخلاقی بر آنها بنا            -2) طبیعی یا نظم جهانی   

مشخص و ارزشگذاری می ) کرمه(توسط آنها کیفیت اخلاقی اعمال آدمی       شده اند و    
 چارچوب اوامرو نواهی حاکم بر حیات دینی و بیش از همه اجرای هزاران              -3. شود

مراسم آیینی مقدس که بر عهده افراد مذکر هر سه طبقۀ برتـر جامعـه گذاشـته شـده                   
 در حالیکه ریته قـانون عـام و         .  با وجود این، دهرمه تفاوت ظریفی با ریته دارد          4.بود

یـا  (کلی حاکم بر کیهان است، که ارتباط مستقیمی با تک تک افـراد نـدارد، دهرمـه                  
                                                           

1 . self- sacrifice 
2 . Chattopadhyaya, D. P., p. 185. 
3 . dha 
4 . Long, J. Bruce, p. 88. 
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با آن دسته از اعمال شخصی که نظم جهانی را به وجود می آورند یا حفـظ                 ) دهرمن
 معمولاً چنـین اعمـال محافظـت کننـده ای را در             ریگ ودا . می کنند، سر و کار دارد     

در مورد معنـای ایـن      .  خدایان، مخصوصاً میتره و ورونه، وصف می کند        قالب اعمال 
 بـه معنـی     1»دهـری «اصطلاح نظر دیگری بر آن است که دهرمه از ریشۀ سنسکریت            

قدیمی . نگاه داشتن، حمایت کردن، و حفظ کردن است و گسترۀ معنایی وسیعی دارد            
و معمـولاً بـه     ) م. پ 1200حـدود    (ریـگ ودا   به قدمت    -ترین کاربرد این اصطلاح     

 آمده  2در برابر دهرمه، اصطلاح اَدهرمه    .  بر قانون کیهانی دلالت دارد     -صورت دهرمن 
    3. نهفته استریگ ودااست و منشأ این اصل، در اصطلاح اَنریته، در 

  
  اشه، نظم کیهانی در ایران

نـان  در بین ایرانیان هم مفهوم نظم کیهانی از روزگار باستان وجود داشته است و آنچ              
در ایـران ایـن نظـم    . که نشان داده خواهد شد، شباهت زیادی با ریتـۀ هنـدویی دارد            

جامع، که نیروهای کیهانی را کنترل می کند و به طور منظمی به آنها بقا مـی بخـشد،                   
 یا اَرته نام دارد که مفهومی اساسی و عمده در دین زرتشتی اسـت  5، اشه، اورته 4اراته

 6.از آن نام برده شده است     ) م. پ 14حدود قرن   (العمارنه  و نخستین بار در لوحۀ تل       
این اصل که هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ زبانشناختی با ریتـۀ هنـدی مـرتبط                   

: ، اوسـتایی  7دُروه  (است، همواره در برابر هر اصلی از نیروهای ویرانگر و نابودکننده            
درصدد اخلال در   ) 9یاتو(ضر  و اهریمنان یا انسانهایی که با اعمال جادویی م        ) 8دُروج

                                                           
1 . dhr 
2 . adharma 
3 . Mahony, William K., "Dharma", Encyclopedia of Religion, vol. 4, p. 329. 
4 . arāta 
5 . urta 
6 . Bhattacharji, Sukumari, "Varuna", Encyclopedia of Religion, vol. 15, p. 190. 
7 . druh 
8 . druj 
9 . yatu 
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 در مورد معنای اشه نیـز نظـر بـر آن            1.نظم بی تشخص کیهانی هستند، عمل می کند       
. را به عنوان بهترین معنـای آن در نظـر گرفـت           » حقیقت«است که به مانند ریته، باید       

 به صـورت اصـیلی بـاقی        اوستای متأخر  و در    گاتهادر  » حقیقت«مفهوم هندو ایرانی    
 نیز مـورد    گاثهادر  » ارتباط حقیقت و خدایان   « یعنی   ریگ ودا موضوع اصلی   امّا  . ماند

توجه واقع شد و پس از آنکه حقیقت در قالب اردیبهـشت یـا اَشـه وهیـشته کـه از                     
امشاسپندان بزرگ است تجسّم یافت، ارتباط نزدیکی با اهورامزدا پیدا کرد و از نظـر               

فت و از این حیث اهمیت والایی بـه         وجودشناسی در مرتبۀ بعد از اهورامزدا قرار گر       
اسـت  » میتـرا و حقیقـت  « موضوع یشت دهم اوستای متأخرهمچنین در . دست آورد 

ایـن  . پس معنای اصلی ریته و اشه حقیقـت اسـت         . که نمایندۀ معادلهای ودایی است    
بـه  . قرار می گیرد، تأییـد مـی شـود   » دروغ«مطلب با این واقعیت که اشه در تقابل با       

 یعنـی حقیقـت ترجمـه    2»آلیثئیا«هی پلوتارک در کتاب خود، که اشه را به        علاوه، گوا 
 بـه  3 هَیثیـه علاوه بر اسم ذات اشه، صـفت . می کند، نیز شاهد خوبی بر این ادعاست      

معنای درست و حقیقی را هم داریم، که معادل اصطلاح ستیۀ هند و ایرانی و هنـدی                 
 اوسـتا در  . اسـت » وجود حقیقـی  «، یعنی   »حقیقی«معنای ستیه به وضوح     . قدیم است 

و در هندویی متضاد ریته و ستیه، اَنریته است کـه           ) دروغ(متضاد اشه و هیثیه، دروج      
هماهنـگ نبـودن بـا      «، و هم به معنای      »هماهنگ نبودن به لحاظ درونی    «هم به معنای    

  .است» حقیقت
. ارتباط متقابل این اصطلاحات با هم توسط ریشه شناسی نیز تقویـت مـی شـود               

به درستی بـا هـم      «هندو اروپایی، به معنای     » آر«مانطور که گفته شد، ریته از ریشه        ه
اشه نیـز از جملـه      . 4»بودن، وجود داشتن  «است و ستیه از سَت به معنای        » جور بودن 

لغاتی است که معنای آن بسیار منبسط است و به راستی، درسـتی، تقـدس، قـانون و                  

                                                           
1 . Mahony, William K., "Rta", Encyclopedia of Religion, vol. 12, p. 480. 
2 . aletheia 
3 . haiθiia 
4 . Schlerath, B., p. 694-695. 



  
  
  
  
  
  
  

  وهشنامۀ ادیان ژپ  
 
٧٦

 نیز بسیار بـه کـار رفتـه         اوستا این اصطلاح در     .معنا شده است  ... آیین ایزدی، پاکی و   
بار کلمۀ اشه تکرار شده اسـت، کـه    180 فرد شعر است،   896 که   گاثهافقط در   . است

. گاهی به یکی از معانی مذکور است و گاهی مـراد از آن امـشاسپندی خـاص اسـت                  
این اصطلاح، در ظاهر شـباهت بیـشتری بـه          . ارته نیز به معنی راستی و درستی است       

 یونانی هم در ارتباط با ارتـه و         1راتوس. ریته دارد و البته متعلق به ایرانی قدیم است        
 بـار   157 گاثهـا در. ، اشه ارتباط بسیار نزدیکی با اهورا مزدا دارد        اوستا در   2.ریته است 

 3.استفاده شده است) wisdom(از اشه در ارتباط با خرد 

کـررّ از اصـطلاحات معـادل       موضوع جالب توجه این است که به رغم استفادۀ م         
 = 5 دروغگـو، دروجیـه  =4دروغ، دروجنـه = دروگـه  (دروغ در کتبیه های هخامنـشی      

 به معنای درسـتکار فقـط       6، دو اصطلاح ارته  به معنای حقیقت و ارَتَوَن         )دروغ گفتن 
 راسـت و دروغ در   8. اردشیر آمـده اسـت     7در یک کتیبه، یعنی کتیبۀ به اصطلاح دایوۀ       

یان قدیم مفهومی بس وسیع تر و کلـّی تـر داشـته اسـت کـه سـخن              جهان بینی آریائ  
ریته، که امروزه بـرای آنهـا       / اشه/ ارته. راست و دروغ تنها جزء کوچکی از آن است        

واژه ای نداریم، در نظر آریائیان ایران و هند به معنای نظام و آیینی بـود کـه سراسـر                    
 جزئی، و بر همۀ اشیاء خرد و        عالم هستی را به هم می پیوست و بر همۀ امور کلیّ و            

در کیهان بزرگ و در جهان انسانی       ) نظم کیهانی (بزرگ حاکم بود و نظام کلیّ جهان        
، نظـام طبیعـی، نظـام اجتمـاعی، نظـام      )که نموداری از کیهان اعظم تصور مـی شـد       (

اخلاقی و نظام آیینهای دینی همگی جلوه های آن در عوالم مختلف بـه شـمار آمـده             

                                                           
1 . ratus 

  .91، ص 1 تهران، انتشارات اساطیر، ج مقدمه بر یشت ها،پورداوود، .  2
3 . Schlerath, B., art. cit., p. 695. 
4 . draujana 
5 . durujiya 
6 . artavan 
7 . daiva 
8 . Skjærvø, P. O., "Aŝa", Encyclopedia Iranica, vol. II, p. 696. 



 
  
  
  
  
  

  در هند و ایران باستان» اشه«و » ریته«  بررسی تطبیقی 
 

٧٧

که معنی آن به عـدالت نزدیکتـر اسـت تـا بـه              ) arŝta(» راستی«ر ایرانیان    در نظ  1.اند
سخن راست، هماهنگ شدن با نظام اخلاقی و اجتماعی بود و ظلم و دروغ، شکستن              

افلاطون، به شیوه ای شبیه بـه هنـد و ایرانـی          . و برهم زدن این آیین به شمار می آمد        
ن و نظام الهی به شـمار مـی آوردنـد،           ها، که نظام و آیین اجتماعی را جلوه ای از آیی          

را اصل و سـر     ) alētheia(» راستی«می دانست و    » حقیقت«را تقلید   ) nomos(قانون  
و سر چشمۀ همۀ نیکی ها بـه شـمار مـی    ) vispa- vohu(آغاز همۀ چیز های خوب 

   2.آورد
از این منظر، اندیشۀ راسـت، گفتـار راسـت و کـردار راسـت، اندیـشه، گفتـار و                    

ریته هماهنگ باشد و کسی که اندیشه، گفتار و کـردار           / است که با آیین اشه    کرداری  
خود، یعنی جمیع اعمال حیاتی و فعالیتهای روحی و فکری خـود را بـا ایـن نیـروی          
الهی یکی و موافق سازد، با آن پایدار و بی زوال خواهد گشت و پـس از مـرگ هـم                     

در نظـر افلاطـون هـم سـعادت و          . دخواهـد بـو   ) اَشَوَن/ اَرتاوَن(» به راستی پیوسته  «
 امـا آنچـه از مجمـوع کتیبـه          3.رستگاری هر دو جهان وابسته به رعایت عدالت است        

اشه بر می آید این است کـه منظـور از واژه            / های شاهان هخامنشی در ارتباط با ارته      
چنانکـه  . ای که به راستی، تقدس، پارسایی و جزء آن ترجمه می شود، نظـم اسـت                 

روج یا دروغ، بی نظمی و هرج و مرج، یعنی خواست اهریمنـان و دیـوان     منظور از د  
 این مطلب با در نظر گرفتن اینکه در این مورد ما با شاهان مواجه هستیم کـه                  4.است

  .جنبۀ رزمیاری آنها بر جنبۀ دینیاریشان غلبه دارد، قابل توجیه است

                                                           
، تهران، انتـشارات انجمـن فرهنـگ     شهر زیبای افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستانمجتبایی، فتح االله،.  1

  .30، ص 1352ایران باستان، 
  .33-31همو، صص .  2
 .624، ص 2، جلدآیین مهررضی، هاشم،  . 3

  .60-61، صص1381، تهران، انتشارات جامی، )فلسفۀ زردشت( دیدی نو از دینی کهن مهر، فرهنگ،.  4
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اشـه  : زیر اشاره کـرد   در ارتباط با جایگاه اشه در دین زردشتی می توان به نکات             
. هیچ کنشی راست نیست، مگر آنکه با اشـه سـازگار باشـد        .  است قانون راستی و داد   

. خدا اشه، و اشه خداست و خدایی را نشان می دهد          . اشه چکیدۀ دین زردشتی است    
دیـن زردشـتی بـه      . »خواست اهورا مزدا و اشه یکی اسـت        «28 از یسنای    8بنابر بند   

. ال است که این آرمان تنها با پوییدن راه اشـه شـدنی اسـت    دنبال آرمان رسایی و کم    
درگاثها آمده است که اشو زردشت پیش از برگزیده شدن به پیامبری نیز بر طبق اشه                
رفتار می کرد و بنابر سنت، وی تجسّم اشه در این جهان بود و سر انجام اینکه، اشـه                   

خلاقی را بـه صـورت      معیار اخلاق و ضابطۀ تشخیص نیک از بد است و ارزشهای ا           
   1.مطلق به دست می دهد

  
  اشه در یسنای هفت هاتی

. از میان متون زردتشتی، یسنای هفت هاتی بیش از همه به اصل اشه پرداختـه اسـت                
مضمون با گاثهای زردشت تفاوت دارد و می توان آن را             به لحاظ  اوستااین بخش از    
ه کل آن را تحـت الـشعاع خـود          ک نیز نامید، زیرا این اشه است     ) راستی(گاثهای اشه   

تمـامی   کـه زرتـشت   ) مـنش نیـک   (در یسنای هفت هـاتی وهومنـه        . قرار داده است  
 کاملاً در حاشیه قرار می گیرد و توجه خواننـده مـدام بـه    ،الهاماتش را مدیون اوست   

فـراز  ] خـود را  [سـرودهای درود و نیـایش هـای         «: مزدا و اشه جلب می شود      اهورا
؛ و ایـن،    )1 بنـد    41یـسنای   (» )اشـه (=ا مزدا و بهترین راسـتی       آوریم به پیشگاه اهور   

اتحاد اهورا مزدا    بیشتر اتحاد همیشگی اهورا مزدا با اشه است که به چشم می آید، تا             
از این گذشته،   . در یسنای هفت هاتی، اشه خود موضوع پرستش می شود         . با وهومنه 

ت است، یعنی راسـتی در      ظاهراً در این بخش اشه همانی نیست که در گاثهای زردش          
برابر نادرستی، و نظم در مقابل بی نظمی وآشفتگی، بلکه مفهومی بسیار کلی تر است       

                                                           
1 . Zaehner, R. C., The Dawn and Twilight of Zoroastrianism, London, 1975, p. 

63. 
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ایدون اشه را می ستاییم، آن زیبـاترین امـشاسپند          «: که به روشنایی مربوط شده است     
  1).34:4یسنا (» را، آن فروغمند را، آن همه بهی را

ه و رابطه اش با اهورا مزدا است، ولـی          بر اش  گرچه در سراسر این مجموعه تأکید     
نیرو های اهریمنی که تمام تعـالیم پیـامبر علیـه آن نـشانه               هیچ گاه ذکری از دروغ و     

در یسنای هفت هاتی، ظاهراً قربانیهای دینیاران با آتش همراه          . رفته، به میان نمی آید    
 ه همراه اهورا مـزدا    تنهایی یا ب   است و در آنها پیوسته از اشه نام برده می شود، گاه به            

سرا : یک بار با وهومنه و وهوخشثره و اغلب با صفاتی این چنین خوانده می شود               و
در این جا اشـه بـه عنـوان اشـه           . نیک= 4بهترین، وهو = 3زیبا ترین، وهیشته   = 2ایشته

   5.وهیشته، زیبا ترین امشاسپند، ستایش می شود
  

  اشه و امشاسپندان
یـسنا  (از همۀ امشاسپندان یاد می کند و فقط یـک بـار      از اشه بیش     گاثهازردشت در   

با صفت وهیشته یا بهترین، که بعدها عنصر ثابتی از نـام او مـی گـردد، بـه او                    ) 28:8
 بـه شـش   گاثهـا  البته هیچ شاهدی مبنی بـر اینکـه خـود زردشـت در     6.اشاره می کند  

شـت از او بـه      غالبـاً زرد  . امشاسپند به صورت سلسله مراتبی معتقد بوده وجود ندارد        
و ) 28: 8 ،   47: 2یـسنا   (» پدراشـه «همراه اهورامزدا صحبت می کند و اهـورامزدا را          

اشه، همچون همـۀ امـشاسپندان دیگـر، از یـک           . می خواند ) 31:8یسنا  (» خالق اشه «
اشه مـشاور   . به وجود آمده است، یعنی آرزوی پایان یافتن شر        » خواست اهورا مزدا  «

                                                           
1 . Idem, p. 73. 
2 . seraešta 
3 . vahišta 
4 . vohu 
5 . Boyce, Mary, "Ardwahišt", Encyclopedia Iranica, vol. II, p. 389. 
6 . Ibid., p. 389. 
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و مشاور هر آنچه اهـورا مـزدا بـا روح مقـدس خـود      ) 46:17یسنا (اهورا مزدا است   
   2. است1»سپنتوداته«آفریده است، یعنی تمام آنچه که 

. از میان شش امشاسپند، فقط به اشه وهیشته و خرداد یشتی اختصاص یافته است             
از میـان تمـام مقدسـان بـی         . اختصاص دارد ) اردیبهشت(به اشه   اوستا  سومین یشت   

او ) وجودو  ( اهورامزدا را در بر گرفته اند و بخشی از ماهیت            که) امشاسپندان(مرگ  
را تشکیل می دهند، فقط اشه به طور قابل اثباتی از اصلی هند و ایرانـی سـر چـشمه           
می گیرد و به عنوان مفهومی دینی و بنیادی، میان هر دو بخش قـدیمی دیـن هنـد و                    

  3.  مشترک است-اوستا و  ریگ ودا-ایرانی
  

  نی اشهآتش، عنصر زمی
در این مـورد،  . در متون پهلوی هفت امشاسپند با هفت عنصر زمینی مرتبط می شوند      

. با آتش مـرتبط مـی شـود یـا بـر آن سـروری دارد               » بهترین حقیقت «اشه وهیشته یا    
آتـش در تمـام   . ارتباط آتش و حقیقت یک همراهی صرف یا ابداع بی هدف نیـست            

می توان فرض کرد کـه      . نور و خورشید  آتشگاه، آتش قربانی،    : انواع خود یکی است   
هندیان از یکسانی رازآمیز همۀ نورها و آتش ها آگاهی داشـتند، زیـرا یکـسانی آنهـا                  

این نکته که هم هندی ها و       .  بازی می کند   ریگ ودا نقش مهمی را در     ) آتش و ریته  (
ا هم ایرانی ها با یک آزمون آتش آشنا بودند و ایرانی ها هر آزمـونی درروی زمـین ر             

نمونۀ عالم صغیری آزمون آتش روز جزا تلقی می کردند، نـشانۀ روشـنی از یکـسان                 
دلیل دیگر می تواند این واقعیت باشد که جایگاه آتش          . دانستن آتش و حقیقت است    

   4.بود) ستایش اشه وهیشته(قربانی، جایگاه قرائت والاترین حقیقت 

                                                           
1 . spəntodata 
2 . Zaehner, R. C., p. 45. 
3 . Schlerath, B., p. 695. 

  .91پور داوود، همان، ص.  4
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دس اهورامزدا، و در عالم     اشه در عالم روحانی نمایندۀ صفت راستی و پاکی و تق          
 در واقـع منظـور از آتـش،          1.مادی نگهبان و موکل کلیۀ آتش های روی زمین اسـت          

ملاحظه می شود که اهریمن بـا       اوستا  داد، راستی و پارسایی است، چون در بندی از          
» زردشت مرا سوزانید با اشه وهیشته و از زمین برانـد مـرا            «: ظهور زردشت می گوید   

اهریمن نمایندۀ بی نظمی، آشوب و دروغ است و با آتش پـاکی،             ). 20، بند 17یشت  (
اشه به معنـای    » برهان قاطع «به همین جهت در     . راستی، داد و قانون گریزان می شود      

  2.اشه در آتش حضور دائم دارد. آتش گرفته شده است
آتش عمدتاً به عنوان نیرویی تلقی می گردد که شش آفریده دیگر را آگاهی، گرما               

بزرگ ترین چیزی که تجلی آن است خورشـید اسـت کـه             . می دهد یروی حیات   و ن 
روز و شب را نظم می دهد، و فصلها را سامان می بخشد و به آتش هـای مراسـم و                     

قربانیهای آیینی کـه   . آزمون آتش، که نمونۀ آزمون آتشین روز جزاست، نیرو می دهد          
در برخـی از    .  و اشه است   به آتش سپرده می شود، در حقیقت پیشکشی به اهورامزدا         

نقشهایی که در زمان شاهان هخامنشی بر سنگها کنده شده است، می بینیم که شاه بر                
تختی نشسته و در دست راست عصای شـاهی، و در دسـت چـپ گـل نیلـوفری را                    

ــه اســت ــق اســت و در   . گرفت ــدار مطل ــانروایی و اقت ــت فرم ــاهی علام ــصای ش ع
امـا گـل نیلـوفر در       . همین معنا بوده اسـت    خاورنزدیک، هند و یونان عصر هومر به        

ادبیات دینی هند باستان با خورشید و آتش بستگی دارد و از این رو دور نیـست کـه            
 ریـگ ودا  در  . ریته و کنایه از جنبۀ دینیاری و عدالت شاهی بـوده باشـد            / نمودار اشه 

 کـه تجلـی آن در آسـمان       (شواهد فراوانی در مورد رابطۀ ریته بـا آتـش و خورشـید              
 و اشه بستگی نزدیکـی      (athar)در مزداپرستی ایرانی هم آتش      . می توان یافت  ) است

سم نیـروی اشـه     ـ ـآتـش تج  . به هم دارند و هر دو فرزند اهورا مزدا شناخته شده اند           
(aša – aojah) و مظهر او درجهان است و آفرینش اشه را از گزند نیروهای اهریمنی 

                                                           
  .94، ص دانشنامۀ مزدیسنااوشیدری، جهانگیر، .  1

2 . Boyce, M., p. 389  
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نمـاز اشـه    . ست ترین راستی رهبری مـی کنـد       نگاه می دارد و درست کاران را به را        
و خورشید کـه    ) 20اشی یشت، (چون فلز گداخته اهریمن را می سوزاند        ) اشم وهو (

رابطـۀ  گـل     . اسـت » جهـان راسـتی   «چشم اهورا مزدا است، مایه پرورش و افزایش         
این گل دریایی که به شکل خورشید است، چون         . نیلوفر با خورشید هم آشکار است     

آب برمی خیزد و با طلوع خورشید شـکفته مـی شـود و بـا غـروب آن،                   خورشید از   
از بستگی نیلوفر با آتش در آثار دینـی هنـد باسـتان هـم               . گلبرگهایش به هم می رود    

مردمان هند و ایران  در روزگار کهن آتش را اصلی می دانستند که              . سخن رفته است  
یـه نظـم و قـوام عـالم         در همه چیز و همه جا ساری است و ما         ) اشه/ همچون ریته (

   1.وجود است
  

  اشه و ایزدان
همچنین ارتباط ویژه . آتش همراه می شود) ایزد(، یزتۀ   )آذر(در یسنا اشه بارها با آتر       
، یزتۀ دوستی و شفابخـشی کـه در اردیبهـشت یـشت از آن               2ای هم بین او و آریمن     

 آریمن به همراه    بنابر متون پهلوی، در آخرالزمان اشه و      . سخن رفته است، وجود دارد    
و در نهایـت    ) 34،38،39 زادسـپرم (هم به زمین فرود می آیند تا بر دیو آز غلبه کنند             

این آفریده اشه، آتش است که به همراه آریمن تمام زمین را با فلز گداختـه پـالایش                  
در کنار آریمن از ایزدانی همچـون سـروش، بهـرام یـا     ). 34:18 بندهش(خواهد کرد  

. به عنوان یاری دهندگان به اشه یاد شده اسـت ) نیریوسنگ (3سنگههورثرغنه و نیر یو 
وظیفۀ ویژه ای که بر دوش اشه وهیشته گذاشته شده است، باز داشـتن اهریمنـان از                 
مجازات بیش از اندازه روانهای به بند کشیده شده در دوزخ است و دیگر اینکـه بـه                  

                                                           
  .76-72مجتبایی، فتح االله، همان، صص . 1

2 . Airyaman 
3 . Nairyô- saŋha 
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وزخ اسیر اسـت، نگاهبـانی مـی        همراه بهرام از اهریمن، که با زنجیرهای نامرئی در د         
   1.کند

در یشت ها، چیـستا     . ایزد دیگری که به نوعی با اشه در ارتباط است چیستا است           
 بـه و ) 126؛ مهر یـشت، پـاره   10دین یشت، پاره  (یکی دانسته شده    » دین مزدائی «با  

نـام  » دیـن یـشت   « یشت شانزدهم که سرتاسر در ستایش چیستا سـت           ،همین جهت 
 و  (razišta)» راسـت تـرین   «صفتی که همه جا با نام این ایزد همراه          دو  . گرفته است 

 است که این خود از بستگی بسیار نزدیک دیـن و حکمـت بـا                (ašaoni)»راستگرای«
  2.اشه حکایت دارد

  
  نماز اشه

ت اس ـ) asem vohu(اشم وهویکی از مقدس ترین نمازهای چهار گانه زردشتی نماز 
در این نماز یا دعـای بـسیار کوتـاه، اشـه از             . دارد به اشه اختصاص     به طور کامل  که  

صفت وهیشته برخوردار است چنانکه در اوستای جدید به طور منظم با ایـن عنـوان                
 این دعا در اردیبهشت یشت به همراه دعـای ائیریـامن آمـده و در                3.خوانده می شود  

یـن  مورد اثرات قرائت هر کدام از آنها در این یشت صحبت شـده اسـت و معنـای ا                  
راسـتی بهتـرین   «: نماز، که به آن نماز اشه وهیشته هم گفته مـی شـود، چنـین اسـت               

سـعادت از آن کـسی اسـت کـه خواسـتار بهتـرین            . سعادت است ] مایه[نعمت و هم  
راسـتی و   «:  این دعا همچنین به این صورت هـم ترجمـه شـده اسـت              4»راستی است 

ز آن کـسی اسـت کـه        خوشبختی ا . خوشبختی است . است] چیز[بهترین  ) اشه(= داد

                                                           
1 . Boyce, M., p. 389-390.  

  .68-67مجتبایی،فتح االله، همان، صص . 2
3 . Boyce, M., p. 389. 
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نـه بـه خـاطر      (راستی و داد انجام مـی دهـد         ) خوب بودن (راستی و داد را به خاطر       
   1.»)پاداش

با آنکه گاه مخصوص اشه، یعنی گاه رپیثوین از ظهر تا حدود ساعت سـه اسـت                 
که به عنوان زمان کامل شناخته می شود، اما از آن در تمام گاه های روزانـه یـاد مـی                   

عیـد  . زرتشتی در تمام گاهها دعای کوتاه اشم وهو را زمزمه می کنند  شود و معتقدان    
نوروز که پس از شش گاهانبار مقدس ترین جشن زرتشتی محسوب مـی شـود، بـه                 

   2.اختصاص دارد) هفتمین آفریده(اشه وهیشته و آتش 
 موعـد آن،  . مـی گوینـد   » اردیبهـشتگان «اشه جشن مخصوصی هم دارد که به آن         

اسـت کـه در آن بـه        ) ماه دوم سـال   (از اردیبهشت ماه    ) مین روز سو(اردیبهشت روز   
به این . سبب تقارن اسم روز و ماه جشن می گرفته اند و همه به آتشگاه ها می رفتند          

   3.هم گفته اند» گلستان جشن«جشن 
  

  4اَرتاونَ/ اَشَونَ

دیم این اصطلاح در فارسی ق    . است» )اشه(دارنده حقیقت   « به معنای    5اشون یا اشاون  
این اصـطلاح بـه     .  آمده است  6به صورت ارتاوَن و در هندی قدیم به صورت ریتاوَن         

در اشاره بـه  . عنوان صفتی در اشاره به انسانها، اهورامزدا و قلمرو اشه به کار می رود           
انسانها، اصطلاح اشون کسی را که در راه اشه قدم می نهد و در تحقـق روحـانی آن                   

در . ام، انسان پرهیزگـار و صـالح را متمـایز مـی سـازد             پیشرفت می کند و به تعبیر ع      
  . است» مقدس«زمینۀ سایر موجودات یا چیزها این اصطلاح به معنای 

                                                           
  .198مهر، فرهنگ، همان، ص.  1

2 . Boyce, M., p. 390. 
  .94 -93همان، صص .  3
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است، اشون هم در تقابل کامـل       ) دروغ(» دروج«از آنجا که اشه در تضاد کامل با         
 براساس ثنویت زردشتی، تمام موجودات یـا      . قرار می گیرد  ) دارندۀ دروغ  (1با دُروند 

اشون، یعنی پیرو حقیقت، یا دروند، یعنی پیرو دروغ اند و این اصـل برجـسته ای را                  
پیکار بین اشون و دروند ذهن زرتشت را بـه خـود مـشغول              .  شکل می دهد   گاثهادر  

، خـود را پیـرو      )48:2یـسنا، (می داشت و وی بـا اطمینـان بـه پیـروزی نهـایی اشـه                 
 آرمـان و آرزوی هـرکس بایـد ایـن            در آیین مزدیسنا   2.همیشگی اشه معرفی می کرد    

  .باشد که در پرتو راستی و درستی، خود از زمره اشونها یا پاکان و مقدسان گردد
مفاهیم مشابه هندی قدیم، یعنی ریتاون و پارسی قدیم، ارتاون، یک ریشۀ هنـد و               

دیـن  (در حالی که اشون تمـام پیـروان دیـن نیـک             . ایرانی مشترک را نشان می دهند     
آنهایی که هنوز زنده انـد را در نظـر دارد، اصـطلاحات فارسـی قـدیم و              ، حتی   )بهی

هندی قدیم به ارواح انسانهای صالح اشاره دارند کـه بعـد از مـرگ خـود، صـاحب                   
در » شـاد بـودن  «مطالعات اخیر نـشان داده انـد کـه شـیاته، یعنـی             . ریته شده اند  /اشه

 رفتـار مـشابه در طـول         هر دو نتیجۀ یـک نـوع       ،بعد از مرگ  » ارتون بودن «زندگی و   
 ورود به بهشت محدود به آنهایی است        ادر مزدیسن .زندگی شخص روی زمین هستند    
کیفیت اشون بودن در زندگی حاصـل مـی شـود و            . که اشون تشخیص داده شده اند     

اگر کسی در طول حیات اشون نباشد، بعد از مرگ هم نمی تواند به بهتـرین حیـات                  
 4.برسد) 3وهیشته اهَو(

. ن در طول حیات نتیجۀ درست داشتن اندیـشه، گفتـار و کـردار اسـت               اشون شد 
اندیشه، گفتار و کردار راست آن است که با آیین اشه هماهنگ باشد و کسی که ایـن                  
سه و در حقیقت همۀ اعمال حیاتی و فعالیتهـای روحـی و فکـری خـود را بـا ایـن                      

د گشت و پس از مرگ      نیروی الهی یکی و موافق سازد، با آن پایدار و جاودانه خواه           

                                                           
1 . dregvant 
2 . Gnoil, G., "Ašavan", Encyclopedia Iranica, vol. II,  p. 705. 
3 . vahišta ahu 
4 . Ibid., p. 705. 
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: چنانکـه خـشایارشا مـی گویـد       . خواهد بود ) ارتاون/ اشون  (» به راستی پیوسته  «هم  
باشـی،  ) ارتـاون (» به راستی پیوسـته «اگر خواهی که در زندگی شاد، و پس از مرگ    «

» آیینی که اورمزد نهاده است بزرگ دار و اورمزد را پرستش کـن بـا راسـتی و آیـین                   
  1).51 تا 46طر کتیبۀ تخت جمشید، س(

باشند و  » همراهی با اهورامزدا و اشه برای همیشه      «تمام پرستشگران باید به دنبال      
» ملحـق بـه اشـه     « یعنـی    2و اشه چینه  » صاحب اشه «کاری کنند تا جامعه اشون، یعنی     

اشـه  » به دسـت « ، چرا که سعادت از آن کسانی است که دروغ را )40:3یسنا، (گردد  
با اشه همراه می شود و آنها کـه         ) سپنته(روح انسان مقدس    . )30:8یسنا  (می سپارند   

همۀ این  ). 49:9یسنا،  (بهترین پاداش را دریافت خواهند کرد       » با اشه لجام می شوند    «
مطالب به ما امکان می دهد تا وحدت اشون زرتشتی و ریتاون هند و ایرانی را حتـی                  

   3.در متفاوت ترین صورت آنها دریافته و بازسازی کنیم
  

  4اشه و خورهّ
مسأله دیگری که پژوهشگران توجه اندکی به آن کرده اند، ارتباط خورّه با اصل اشـه                

این کمـالات وجـودی     . به مجموع کمالات وجودی هر کسی خورّه می گویند        . است
بـرای رزمیـاران   . برای دینداران مجموع کامل ترین صفات و فضایل دینـداری اسـت       

ات رزمیاری و برای کـشاورزان، تمـامی خـصلتها و           مجموع عالی ترین هنرها و ملک     
وصول به ایـن کمـالات عـین سـعادت          . کیفیات بایسته آنان به بهترین صورت است      

است و راه آن، کوشش در به جا آوردن خویشکاری است و پیکار بـا دروغ و پتیـاره         
صول ای که هر یک از آفریدگان اهورایی را در مقامی که دارد، از پیوستن به اشه و و                 

                                                           
  .32فتح االله، همان، ص مجتبایی،. ١

2 . aša-činah 
3 . Gnoli, G., p. 705. 
4 . xvarrah 
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اسـت، از   » خورّه مند «کسی که در این راه پیروز گردد،        . به مقصود نهایی باز می دارد     
آن رو که خویشکاری خود را چنانکه باید به جای آورده و بـه کمـالی کـه شایـسته                    

از آن روی کـه اندیـشه، گفتـار و          . اسـت » به راستی پیوسـته   «اوست، نایل گردیده و     
. هی یکسان و هماهنگ ساخته و با آن یکی شده است          کردار خود را با اراده و آیین ال       

از این روست که تنها آفریدگان شایسته و راستکردار اهورایی دارندگان این صـفاتند              
) پیـرو اشـه   (و اهریمن و پیروان او نه خویشکاری دارند و نه خورّه، و طبعاً راستگرا               

قت شرکت جستن در    رسیدن به خورّه و هماهنگ شدن با آن در حقی         . نیز نتوانند بود  
و » راسـتگرای «صفات الهی است و تـشبّه بـه ایـزدان، زیـرا کـه اهـوره مـزدا خـود                     

   1.است» خورّهمندترین«و » خورّهمند«، »راستگرایترین«
ارته از یک سو، و با خورّه از سوی دیگر، از رابطـۀ میـان               / همبستگی آتش با اشه   

ان آتش هم تجسم نیروی اشـه و       در ادبیات باستانی ایر   . خورّه و اشه حکایت می کند     
مظهر آن در روی زمین است و هم تجسّم خورّه و نمودار صفات و کمالات طبقـات                 

خورّه اصلی ست مجّرد و معقول که ماننـد سـایر مفـاهیم مجّـرد اوسـتایی،                 . اجتماع
گاه چون نور و گاهی چـون       . تشخص می پذیرد و به چندین صورت ظاهر می شود         

و اشیاء مـی پیونـدد، و تنهـا بـه آفریـدگان راسـتگرای             چیزی نامشخص به اشخاص     
اهوره مزدا تعلق می یابد و کارش رساندن اینگونه آفریدگان به کمالی اسـت              ) اشون(

پس هر کس که به خورّۀ خود برسد، به کمال وجـودی خـویش              . که خاص آنهاست  
 رسیده و به صفات الهی واصل گردیده است و به نیکبختی بـی زوال هـر دو جهـانی    

اما برای وصول  به این سعادت، انسان باید همۀ اعمال حیاتی خـود              . نائل شده است  
را با اشه هماهنگ سازد و در به جای آوردن خویشکاری خود مداومت و مجاهـدت                

بنابراین خـورّه، خویـشکاری و      . در همه حال کوشا باشد    » دروغ«ورزد و در پیکار با      
هر سه لازم و ملزوم یکدیگرند و خـورّه بـی           اشه پیوند بسیار نزدیکی به هم دارند و         

                                                           
  .55-54فتح االله، همان، صص مجتبایی،.  ١
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